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ادامه بحث از موارد عدول

جلسه 57-535
‌شنبه - 06/10/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به عدول از نماز حاضره به فائته بود. شخصی نماز ادائیه می‌‌خواند یادش آمد در اثناء آن‌ که نماز قضائش را هنوز انجام نداده است، از روایات استفاده شد مستحب است عدول کند از این نماز حاضره به آن نماز فائته.
ما وفاقا للسید البروجردی عرض کردیم این حکم اختصاص دارد به فائته متصله. مثلا نماز صبح می‌‌خواند یادش آمد نماز عشاء نخوانده است، نماز مغرب می‌‌خواند یادش آمد نماز ظهر یا عصر نخوانده است. اما نماز صبح امروز را می‌‌خواند یادش می‌آید نماز ظهر دیروز را نخوانده است ما دلیلی بر مشروعیت عدول در این‌جا نداریم. 

آقای بروجردی اصل استحباب تقدیم قضاء در این فائته غیر متصله را هم بر اداء حاضره اشکال کردند. که قبل از شروع در نماز هم اگر ملتفت است ما دلیل نداریم بر استحباب تقدیم قضاء آن فائته منفصله. لکن ما عرض کردیم نخیر صحیحه زراره دارد اذا دخل وقت الصلاة‌ و لم‌‌یتم ما قد فاته فلیقض ما لم‌‌یتخوف ان یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت و هذه بحق وقتها فلیصلها. اگر خوف فوت وقت این نماز ادائیه باشد که ما می‌‌گوییم یعنی خوف فوت وقت این نماز ادائیه باشد فلیصلها و اذا قضاها فلیصل ما قد فاته مما قد مضی.
منتها بحث در این بود که استحباب عدول از حاضره به فائته یا حتی استحباب تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره مشروط است به این‌که خوف فوت وقت فضیلت این نماز حاضره نباشد؟ اگر خوف داری وقت فضیلت این نماز حاضره فوت بشود، دیگر مستحب نیست تقدیم قضاء فائته بر آن، دیگر مستحب نیست عدول از این حاضره به فائته. که امام و آقای سیستانی فرمودند و ما هم این فرمایش را پذیرفتیم. و لکن بزرگان دیگر این را مطرح نکرده بودند. 

تقریب استدلال ما این بود می‌‌گفتیم ظاهر اخبار امر به عدول از حاضره به فائته استحباب آن است نه صرف اباحه آن. این‌که مرحوم آقای بروجردی فرمودند این امر به عدول از حاضره به فائته در مقام توهم حظر است و دلیل بر استحباب نیست، ‌این خلاف ظاهر است. این‌که در روایت دارد اگر در اثناء نماز صبح بودی فذکرت انک لم‌‌تصل العشاء فانوها العشاء این خلاف ظاهر است بگوییم صرفا ترخیص می‌‌دهد در عدول. امر در توهم حظر ظهور در وجوب یا استحباب ندارد و لکن این‌جا توهم حظر نیست، این‌جا مقام جهل به وظیفه است. من نمی‌دانم چه بکنم در اثناء‌ نماز صبح که یادم می‌آید نماز عشاء دیشب را نخواندم، آیا عدول مشروع نیست یا عدول مشروع است و اگر مشروع باشد مستحب هم هست؟‌ واجب هم هست یا نیست. این‌طور نیست که برای عرف فقط شبهه حرمت عدول مطرح باشد و امام با امر به عدول شبهه حرمت عدول را ابطال کرده باشند، این وجهی ندارد. عرف همان‌طور که شبهه حرمت عدول دارد همین‌طور شبهه وجوب عدول هم دارد. و لذا این امر ظهور دارد در امر به عدول و ما بخاطر صحیحه محمد بن مسلم که فرمود اگر دوست داشتی نماز فائته را قبل از نماز حاضره بخوان، ‌اگر دوست داشتی بعد از آن بخوان، ‌ظهور امر در وجوب را رفع ید از آن می‌‌کنیم حمل می‌‌کنیم آن را بر استحباب عدول.
پس خطابات امر به عدول از نماز حاضره به نماز فائته این ظاهر است در استحباب عدول. اگر از خارج ما بفهمیم که تقدیم فائته بر حاضره مطلقا مستحب نیست، بعد از خوف فوت وقت فضیلت حاضره این‌جا مستحب است تقدیم حاضره، ‌دیگر به اخبار عدول نمی‌توانیم تمسک کنیم. و لذا اخبار عدول مشروط می‌‌شود به فرض عدم خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره.

جمع بین روایات به مقید کردن استحباب تقدیم به عدم خوف فوت وقت فضیلت
راجع به روایات تقدیم فائته بر حاضره عرض کردیم دو طائفه از روایات داریم که ما جمع عرفی بین این دو طائفه را همان‌طور که شیخ انصاری فرمود، آقای داماد فرمود آقای خوئی فرمود به همین می‌‌دانیم که بگوییم تقدیم نماز حاضره بر فائته در جایی مستحب است که وقت فضیلت حاضره از بین نرود.

قرینه ما بر این جمع دو روایت است:

یکی صحیحه صفوان: سألته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس و قد کان صلی العصر فقال ان امکنه ان یصلیها قبل ان تفوت المغرب بدأ بها و الا صلی المغرب ثم صلاها. اگر کسی نماز ظهر را فراموش کند تا آفتاب غروب کند نماز عصر را خوانده است چه بکند؟ امام فرمود اگر می‌‌تواند قبل از فوت مغرب نماز ظهر را قضاء‌ کند نماز ظهر را اول قضاء کند اگر نمی‌تواند اول نماز مغرب بخواند و بعد نماز ظهر را قضاء کند. این ظاهرش این است که اگر نماز ظهر را قضاء بکند وقت فضیلت مغرب از بین نمی‌رود؟ نماز ظهر را قضاء‌ کند، ‌اگر وقت فضیلت مغرب از بین می‌‌رود، ‌نماز مغرب را بخواند بعد نماز ظهر را قضاء کند. چرا؟‌ به دو نکته:

یکی این‌که نسی الظهر حتی غربت الشمس. کسی که بعد از غروب آفتاب یادش می‌آید نماز ظهر را نخوانده عرفی نیست بگوییم اگر خوف فوت نماز مغرب داری اول نماز مغرب بخوان و مقصودمان از خوف فوت خوف فوت واجب مغرب باشد نه خوف فوت فضیلت مغرب. ساعت‌ها فرصت است برای اداء نماز مغرب در وقت واجبش.
نکته دوم این است که اگر مراد از این‌که امکنه ان یصلیها قبل ان تفوتها المغرب بدأ بها، فوت وقت واجب مغرب باشد‌، وقت واجب مغرب و عشاء یکی است، ‌چرا فقط فرمود خوف فوت مغرب باشد مغرب را بخوان و بعد نماز ظهر را قضاء بکن؟ ‌اگر بناء است مراد نصف شب باشد، خوف دارد که نصف شب بشود و نماز مغربش را نخوانده باشد، نصف شب بشود، ‌اگر خوف این هست، ‌هم نماز مغرب را باید اول بخوانی هم نماز عشاء‌ را، ‌چرا فقط مغرب؟ ‌این قرینه بر این است که مراد خوف وقت فضیلت مغرب است که با زوال حمره مغربیه فوت می‌‌شود.

و همین‌طور صحیحه زراره. در صحیحه زراره هم هست ان کنت قد ذکرت انک لم‌‌تصل العصر حتی دخل وقت المغرب و لم‌‌تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب. اگر یادت بیاید نماز عصر را نخوانده‌ای، هنگامی یادت بیاید که وقت مغرب داخل شده است، و لم‌‌تخف فوتها فصل العصر، ‌خوف فوت مغرب را ندانی نماز عصر را اول بخوان و بعد نماز مغرب را، ‌چرا فقط خوف فوت مغرب را مطرح کرد؟ اگر بناء‌ است مراد خوف وقت واجب از نماز مغرب باشد که نیمه شب است خوف فوت مغرب یعنی خوف انقضاء نیمه اول شب، ‌خوف این‌که نیمه شب برسد، ‌این منشأ می‌‌شود که هم نماز مغرب را بخوانیم هم نماز عشاء‌ را. و عادتا هم انسان بعد از دخول وقت مغرب خوف فوت واجب مغرب را ندارد؛‌ خوف فوت فضیلت مغرب را دارد که حدودا سه ربع بیشتر نیست و تا مقدمات نماز را فراهم کنیم چه بسا فوت بشود وقت نماز مغرب.
و لذا به نظر ما این دو طائفه از روایات که برخی از این‌ها فرمود که اگر نماز قضاء بر عهده تو هست، ‌اول نماز قضاء‌ را بخوان بعد نماز اداء ‌را، بعض روایات فرمود اول نماز اداء‌ را بخوان بعد نماز قضاء را. جمع عرفیش همین است که ما بگوییم مراد این هست که اگر خوف فوت وقت فضیلت نماز ادائیه نداری، نماز قضاء را اول بخوان، ‌اگر خوف فوت وقت فضیلت نماز ادائیه را داری، ‌اول نماز ادائیه را بخوان.
مناقشه در کلام محقق بروجردی در حمل روایات بر توهم حظر

این‌که مرحوم آقای بروجردی فرمودند که جمع عرفی ما بهتر است، ‌ما آن طائفه‌ای که گفت اول نماز قضاء را بخوان بعد نماز اداء‌ را، ‌حمل می‌‌کنیم بر ترخیص چون در مقام توهم حظر است، و لذا شما مرخصید، مجازید در تقدیم قضاء‌ فائته بر حاضره، ‌دلیلی بر استحباب آن نداریم. و لذا طبق این بیان عدول از نماز حاضره به نماز فائته هم دیگر مستحب نمی‌شود، ‌صرفا مشروع است و اطلاق دارد دلیل مشروع بودن آن و لو بعد از وقت فضیلت نماز ادائیه باشد. خوف فوت وقت فضیلت نماز ادائیه دارید، ‌باز مشروع است عدول به نماز قضائیه.
جوابش را عرض کردیم. امر در مقام توهم حظر آن امری است که عرف فقط احتمال حظر بدهد نه این‌که هم عرف احتمال حظر می‌‌دهد هم احتمال وجوب و هم احتمال استحباب، ‌عرف می‌‌خواهد وظیفه‌اش را بداند که کسی که نماز قضاء دارد و وقت نماز ادائیه می‌‌رسد چه بکند؟ خود آقای بروجردی احتیاط واجب کردند که فائته متصله را اول قضاء بکند یا اگر فقط یک نماز از او فوت شده است یک قضاء بر عهده او هست و لو از روزهای گذشته، ‌احوط این است که آن را تقدیم کند بر نماز ادائیه. پس شبهه وجوبش هم هست. 
[سؤال: ... جواب:] این روایات قرینه شد که مراد از آن خروج وقت که در طائفه اول گفت اگر تقدیم فائته منجر به خروج وقت حاضره بشود، این‌جا اول نماز حاضره را اداء بکنید قرینه می‌‌شود که مراد خروج وقت فضیلت است. 
اشکال

این محصل عرض ما راجع به این مسأله بود. فقط یک اشکالی این‌جا مطرح می‌‌شود جواب بدهم.

اشکالی که به ما ممکن است بشود این است که برخی از این روایات را نمی‌شود حمل کرد بر خوف فوت وقت فضیلت. یکیش روایت سهل بن زیاد هست از محمد بن سنان از ابن مسکان از ابی بصیر قال سألته عن رجل نسی الظهر حتی دخل وقت العصر قال یبدأ بالظهر، ‌این قطعا مراد وقت فضیلت عصر است، یعنی دخل وقت فضیلة العصر، و کذلک الصلوات تبدأ‌ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتی انت فی وقتها ثم تقضی الذی نسیت. این الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة‌ مراد خروج وقت فضیلت است؟ این‌که خلاف مذهب شیعه است. مثال نماز ظهر یا و کذلک الصلوات که نمونه دیگرش نماز مغرب است، ‌اگر خوف فوت وقت فضیلت نماز عصر یا عشاء هم باشد، طبق مذهب شیعه باید اول نماز ظهر را بخوانم و بعد نماز عصر را. اول باید نماز مغرب را بخوانم بعد نماز عشاء‌ را. و آن روایاتی که آمده است که وقتی که داخل شد وقت فضیلت عصر، ‌اول نماز عصر را بخوان بعد نماز ظهر را، آن حمل بر تقیه شده، چون موافق مذهب عامه است. پس این روایتی که می‌‌گوید اول نماز ظهر را بخوان بعد نماز عصر را مگر خوف خروج وقت نماز باشد، این یعنی خروج وقت واجب نماز یعنی غروب آفتاب در نماز ظهر و عصر یا نیمه شب در نماز مغرب و عشا. پس چطور ما این روایت را حمل کنیم بر این‌که مستحب است تقدیم فائته بر حاضره مگر خوف فوت وقت فضیلت نماز حاضره باشد؟ این روایت می‌‌گوید الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة‌ این را که نمی‌شود حمل کرد بر خروج وقت فضیلت چون اگر حمل کنیم بر خروج وقت فضیلت معنایش این می‌‌شود اگر دیدی وقت فضیلت نماز عصر می‌‌گذرد اول نماز عصر را بخوان بعد نماز ظهر را، این‌که خلاف مذهب شیعه است. یا اگر می‌‌بینی وقت فضیلت عشاء می‌‌گذرد نماز مغرب را فراموش کرده بودی، این‌که بگوییم الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة یعنی وقت فضیلت، ‌این خلاف مذهب شیعه است که نماز عشاء‌ را بخوان تا وقت فضیلتش نگذرد بعد نماز مغرب را بخوان، ‌این مذهب عامه است. چند روایت داریم راجع به این مطلب ولی حمل شده بر تقیه، این روایت گفته می‌‌شود قابل حمل بر این‌که مراد خروج وقت فضیلت، قابل حمل بر این معنا نیست.

پاسخ

جواب این است که اولا این روایت به نظر ما ضعف سند دارد، سهل بن زیاد و محمد بن سنان، ‌البته آقای زنجانی هر دو را تصحیح می‌‌کند ولی ما در هر دو اشکال کردیم. ثانیا: شما این‌که بخواهید بگویید این جمع عرفی است که ما بگوییم مستحب است تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره مگر خوف خروج وقت واجب حاضره باشد. این را می‌‌خواهید بگویید جمع عرفی است؟ که بگوییم تقدیم قضاء فائته بر حاضره مستحب است مطلقا الا ان تخاف خروج وقت الواجب من الادائیة، این قطعا جمع عرفی نیست. چرا؟ برای این‌که خلاف صریح صحیحه ابی بصیر هست و خلاف صحیحه زراره است که در آن این‌جور آمده که ان استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس و در ادامه صحیحه ابی بصیر می‌‌گوید فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدی الصلاتین فلیصل المغرب و یضع العشاء الآخرة حتی تطلع الشمس و یذهب شعاها ثم یصلیها. این روایت صریحا می‌‌گوید اول نماز صبح را بخوان و بعد نماز قضاء مغرب و عشاء دیشب را قبل از طلوع شمس بخوان. یعنی خوف طلوع شمس نیست ولی در عین حال فرمود اول نماز صبح را بخوان. ما می‌‌گوییم حمل می‌‌کنیم این روایت را بر این‌که اگر خوف فوت وقت فضیلت صبح هست، اول نماز صبح بخوان، نمی‌توانید این روایت را حمل کنید بر این‌که اگر خوف طلوع شمس است اول نماز صبح بخوان، چون بعدش می‌‌گوید بعدش نماز مغرب و عشاء بخوان قبل از طلوع شمس. اگر خوف طلوع شمس داشتی مطلب جدیدی پیش می‌آید، ‌فان خاف ان تطلع الشمس فلیصل المغرب و یضع العشاء الآخرة حتی تطلع الشمس. در فقره اخیره فرض کرده ان خاف ان تطلع الشمس، در فقره سابقه فرض خوف طلوع شمس نیست، ‌فرمود بعد از طلوع فجر بیدار شدی اول نماز صبح بخوان بعد نماز مغرب و عشاء، این قابل حمل نیست بر خوف طلوع شمس. بله قابل حمل است بر خوف فوت فضیلت نماز صبح که هوا روشن بشود فضیلت نماز صبح فوت بشود.

پس اگر شما می‌‌خواهید با این الا ان یخرج وقت الصلاة در روایت ابی بصیر بگویید استحباب تقدیم فائته بر حاضره ادامه دارد تا آن زمانی که خوف فوت وقت واجب ادائیه باشد، ‌این خلاف صریح این صحیحه ابی بصیر است. مگر این‌که بخواهید بگویید تعارض مستقر است، ‌این بحث دیگری است می‌‌رسیم. اما این‌که بگوییم ما جمع عرفی می‌‌کنیم تقدیم فائته بر حاضره مستحب است الا ان تخاف فوت وقت الواجب این خلاف صحیحه ابی بصیر است، ‌خلاف ظاهر صحیحه زراره است. که صحیحه زراره‌ آن‌جا هم همین است که و ان استیقظ بعد طلوع الفجر فلیبدأ بالغداة ثم یصلی المغرب و العشاء.
ثالثا: جواب حلی از این روایت ابی بصیر: می‌‌گوییم اطلاق این روایت که و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت، اگر مراد از آن، خصوص نمازهایی است که شبیه نماز ظهر و عصر است، مثل نماز مغرب و عشاء، مشکلی نداریم. و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت یعنی و کذلک المغرب و العشاء‌، تبدأ بالتی نسیت، ‌دو نماز ادائی مترتب، تبدأ‌ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت صلاة الواجبة، ‌مشکلی نداریم.

[سؤال: ... جواب:] الا ان یخرج وقت الواجب، وقت الاجزاء. چون مورد نماز ظهر و عصر است و نماز مغرب و عشاء. ... روایت که دارد الا ان تخاف یخرج وقت الصلاة. این صلات ثانیه. بگویید مورد روایت نماز ظهر و عصر است و نماز مغرب و عشاء، ‌و کذلک الصلوات یعنی نمازی که شبیه نماز ظهر و عصر است یعنی نماز مغرب و عشاء است. روایت کاملا معنایش روشن می‌‌شود. نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء، تا خوف فوت وقت واجب نماز دومی نباشد باید نماز اولی را بخوانید. مطلب درستی هم هست، ‌موافق مذهب شیعه هم هست. این یک معنا برای روایت. معنای دوم این است که بگوییم و کذلک الصلوات اصلا مربوط به نمازهای قضائیه هست، ‌بحث تقدیم الفائتة‌ علی الحاضرة است. راجع به تقدیم نماز قضائیه بر ادائیه حضرت فرمود مستحب است تقدیم نماز قضائیه بر نماز ادائیه. از این مطلب دوم، استحباب تقدیم فائته بر حاضره استثناء کند مگر خوف داشته باشی وقت فضیلت نماز حاضره بگذرد، ‌باز مشکلی ندارد. بگوییم مورد این روایت و کذلک الصلوات نماز مغرب و عشاء‌ نیست، بحث تقدیم فائته بر حاضره است، ‌باز مشکلی ندارد. الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة به این دومی، ‌به همین و کذلک الصلوات، ‌تقدیم فائته بر حاضره می‌‌خورد که تقدیم فائته بر حاضره مادامی مستحب است که خوف خروج وقت فضیلت نماز دوم را که نماز ادائیه است نداشته باشید. باز ما مشکلی نداریم. اما این‌که بیایید بگوییم و کذلک الصلوات هم نماز مغرب و عشاء را می‌‌گیرد و هم بحث نماز قضائیه و نماز ادائیه را می‌‌گیرد که مترتب بر هم نیستند، هر دو را می‌‌گیرد، این ما را دچار مشکل می‌‌کند.

پس ما دو معنا می‌‌توانیم بکنیم برای روایت که هیچ مشکلی ندارد. یک: ‌بگوییم مراد خصوص نماز مغرب و عشاء‌ است، ‌و کذلک الصلوات یعنی اختصاص ندارد این حکم ما به ظهر و عصر، ‌مغرب و عشاء هم این است. مشکلی ندارد. الا ان تخاف ان یخرج وقت اداء نماز دومی که نماز عصر است یا عشاء است. آن وقت می‌‌شود وقت مختص عصر و نماز عشاء، ‌باید اول آن را بخوانیم. معنای دوم این بود که بگوییم و کذلک الصلوات اصلا ربطی به نماز مغرب و عشاء ندارد مربوط است به تقدیم فائته بر حاضره مثل تقدیم نماز مغرب و عشاء فوت شده شب قبل بر نماز صبح امروز. این هم الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة بگوید مستحب است تقدیم قضاء فائته بر حاضره، مادامی که خوف خروج وقت فضیلت نماز حاضره نباشد. این هم مشکلی ندارد. مشکل این‌جاست که شما بگویید هم مراد از و کذلک الصلوات نماز مغرب و عشاء است هم نماز فائته و حاضره. بگویید هر دو مراد است. آن وقت گیر می‌‌کنید. چون به لحاظ نماز مغرب و عشاء مجبورید بگویید الا ان تخاف خروج وقت واجب نماز عشاء، به لحاظ تقدیم فائته بر حاضره آن وقت اگر بگویید تقدیم فائته بر حاضره مستحب است مگر خوف فوت وقت واجب حاضره را داشته باشید، این خلاف سایر روایات می‌‌شود. اگر بگویید قضاء فائته بر حاضره مقدم است مگر خوف وقت فضیلت داشته باشید، چه جوری می‌‌شود؟ قابل التزام نیست که ما در نماز مغرب و عشاء هم همین را بگوییم. در نماز مغرب و عشاء که نمی‌توانیم این را بگوییم که تبدأ بالمغرب حتی تخاف وقت فضیلة العشاء این خلاف مذهب شیعه است. این‌که این روایت مطلبی نگوید بر خلاف مذهب شیعه، این مجبور می‌‌کند ما روایت را حمل کنیم یا مراد از و کذلک الصلوات نماز مغرب و عشاء است حتی تخرج وقت الصلاة، می‌‌گوییم حتی تخاف ان یخرج وقت واجب نماز عشاء. و یا و کذلک الصلوات تقدیم نماز فائته بر حاضره است، مثل تقدیم نماز مغرب و عشاء دیشب بر نماز صبح امروز، این قابل حمل است بر این‌که الا ان تخاف فوت وقت فضیلة الادائیة. این‌که ما بگوییم مراد از این و کذلک الصلوات هم نماز مغرب و عشاء است هم تقدیم الفائتة علی الحاضرة است، این منشأ می‌‌شود که بشود خلاف ضرورت مذهب شیعه اگر مراد از وقت الصلاة وقت فضیلة الصلاة باشد. اگر مراد وقت الواجب باشد می‌‌شود مخالف روایات دیگر که در قضاء الفائتة علی الحاضرة گفت معیار خوف فوت وقت فضیلت است. 
ما برای این‌که خلاف ضرورت مذهب شیعه نشود و معنایی را هم حمل نکنیم که معارض با روایات دیگر است، الزامی نداریم این روایات را جوری معنا کنیم که معارض باشد با روایات دیگر، می‌‌گوییم یا مراد از این و کذلک الصلوات خصوص نماز مغرب و عشا‌ء است، ‌تقدیم مغرب بر عشاء واجب است مثل تقدیم ظهر بر عصر، ‌الا ان تخاف فوت وقت الواجب، و یا بگوییم که و کذلک الصلوات مراد تقدیم الفائتة علی الحاضرة است مثل تقدیم نماز مغرب و عشاء شب گذشته که فوت شده است بر نماز صبح امروز و الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة قابل حمل است بر خوف خروج وقت فضیلت صلات. چرا ما می‌‌گوییم یکی از این دو معنا بشود؟ چون معنای سوم که بگوییم هم مراد نماز مغرب و عشاء است، هم مراد تقدیم قضاء الفائتة علی الحاضرة است این مستلزم محذور است. محذور این‌که خلاف ضرورت مذهب شیعه است اگر ما بگوییم تقدیم نماز مغرب بر عشاء‌ مادامی است که خوف فضیلت نماز عشاء نباشد و یا اگر بگوییم مراد خوف فوت وقت واجب است نسبت به تقدیم فائته بر حاضره می‌‌شود مخالف با سایر واجبات. ظهور هم که ندارد در معارضه. 
[سؤال: ... جواب:] و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة، این‌که ما بیاییم هم مراد نماز مغرب و عشاء است هم مراد تقدیم الفائتة علی الحاضرة‌ است و ظهور الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة هم خروج وقت واجب است، این تعینی ندارد، ‌معینی ندارد ما این‌جور معنا کنیم.

اتفاقا لقائل ان یقول که قبلش گفت حتی دخل وقت العصر وقت فضیلت عصر را گفت. و لذا ممکن است به قرینه سیاق کسی بگوید الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة این هم به قرینه سیاق وقت فضیلت است. حتی دخل وقت العصر یعنی حتی دخل وقت فضیلة العصر. ممکن است کسی بگوید به قرینه سیاق الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة هم می‌‌شود الا ان تخاف ان یخرج وقت فضیلة الصلاة‌ که دیگر نمی‌شود حمل کرد بر نماز مغرب و عشاء. چون خلاف مذهب شیعه است.

[سؤال: ... جواب:] حتی دخل وقت العصر، ‌وقت عصر عرفی وقت فضیلت عصر بوده. نسی الظهر حتی دخل وقت العصر ظاهرش یعنی وقت فضیلت عصر، عرف آن زمان وقت العصر را به آن وقت می‌‌گفتند. ... ایشان می‌‌گویند چهار رکعت از اذان ظهر بگذرد مراد است. حتی دخل وقت العصر یعنی چهار رکعت از نماز ظهر بگذرد‌ این خلاف ظاهر است. وقت العصر ظاهرش وقت فضیلت عصر است. 

ما حالا اصرار نداریم که بگوییم به قرینه سیاق، آن حتی دخل وقت العصر وقت فضیلت عصر است، پس الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة هم می‌‌شود وقت فضیلت نماز و اگر بخواهیم بگوییم شامل نماز مغرب و عشاء هم می‌‌شود این ذیل، می‌‌شود خلاف ضرورت مذهب شیعه. ما اصراری به این مطلب نداریم. فقط عرض ما این است که ظهوری ندارد این روایت در معارضه با آن روایاتی که ما مثل صحیحه صفوان و صحیحه زراره گفتیم مفادش این هست که اگر خوف فوت وقت فضیلت نماز ادائیه نداری، ‌مستحب است تقدیم قضاء‌ فائته.
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم دو معنای صحیح برای این روایت هست. ... ممکن است قرینه‌اش جمع صلوات باشد. چون مغرب و عشاء دو نماز هستند. ... و کذلک المغرب و العشاء می‌‌فرمود دیگه. این‌که و کذلک الصلوات، نفرمود و کذلک المغرب و العشاء. ما اصراری که نداریم دو تا معناست هیچ‌کدام ضرری به ما ندارد حالا می‌‌گویید کدامیک از این دو احتمال متعین است. حالا شما فرمودید چرا احتمال دوم را مطرح کردید نکته‌اش این است که صلوات جمع است، ‌ممکن است کسی بگوید اختصاص به مغرب و عشاء ندارد. دو معنای صحیح برای این روایت هست.
اما معنای سوم که بگوییم هم شامل نماز مغرب و عشاء می‌‌شود، ‌هم شامل نماز فائته و حاضره می‌‌شود، ‌این اگر مراد خروج وقت فضیلت نماز دومی باشد خلاف ضرورت مذهب شیعه است. و اگر مراد خروج وقت واجب نماز دوم باشد نسبت به مغرب و عشاء درست است، ولی نسبت به نماز فائته و حاضره خلاف مثل صحیحه صفوان هست و ظهوری ندارد در این معنایی که معارضه بکند با صحیحه صفوان و صحیحه زراره تا ما بعد بگوییم این جمع عرفی نمی‌شود.
تامل بفرمایید بقیه مطالب ان‌شاءالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین.

